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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

چیده بحث گذشته

بحث در جواب امام(رض) از کلام محقق اصفهان(اعل اله مقامه الشریف) بود. عرض کردیم که محقق اصفهان(ره) اصرار
را که مربوط به مال ه مورد این روایات؛ «اتلاف» است و در این روایات، علت ضمان این است که مشتری مالدارند بر این
بوده اتلاف کرده، و اگر مورد اتلاف باشد، دیر ارتباط به ما نحن فیه ندارد. چون ما نحن فیه؛ مورد «تلف» است. قسمت اول
کلام محقق اصفهان(ره) و جواب امام(رض) از قسمت اول را ذکر کردیم. در ادامهی جواب، امام(رض) مفرمایند «بل اللازم

لو سلّم أن یون صاحب الولد ضامناً للدم التالف و قیمة القوى المودعة، لا لقیمة الولد، سیما إذا قلنا: بضمان قیمة یوم
الأداء، کما یقتضیه ظاهر الروایة المتقدّمة و غیرها، و إن أفتوا بضمان قیمة یوم الولادة فإنّ الولد بعد فطامه قد کمل و نما بغیر

لبن الجاریة و دمها و القوى المودعة فیها» ؛ مجموعاً چهار مطلب از کلام امام(ره) در اشال بر محقق اصفهان(ره) بیرون
آوردیم، که مطلب اول را گفتیم، با مناقشهای که عرض کردیم.

نقد دوم امام(رض) بر محقق اصفهان(ره)

مطلب دوم این است که امام(رض) مفرمایند لازمهی کلام محقق اصفهان(ره) این است که مشتری، باید ضامن قیمت دم و
قیمت آن قوای مودعه باشد، و معنایش این است که معنا ندارد ما بوئیم نسبت به ولد و قیمت ولد، ضمان در کار باشد. برای

اینه بعد از اینه این ولد به دنیا مآید، و بعد از فطام و بعد اینه از شیر گرفته مشود، این نمو و کمالش ربط به دم جاریه و
قوای جاریه ندارد، بله خود مشتری از راههای مختلف دیر سبب مشود که این بچه رشد و نمو کند. مثلا این جاریه را

خریده، بچه به دنیا آمده و الآن چهار پنج سال است که پیش این مشتری است. اگر ما بخواهیم بوئیم قیمت این بچه را باید به
صاحب جاریه بدهد، یعن باید تمام این مدّت سه چهار سال که رشد و نمو کرده، الآن ی قیمت بیشتر از روز اول که متولد

شده دارد، باید بپردازد. مرحوم امام(رض) مفرماید شما اگر مگوئید آنچه که دخالت دارد مسألهی دم و قوای در رحم است و
مگوئید مشتری آمده آن را اتلاف کرده، پس وقت او را اتلاف کرده، ضامن همان باید باشد، باید ضامن قیمت دم و قیمت آن

قوا باشد. پس چرا بوئیم ضامن قیمت ولد باشد؟ در حال که مدانیم روایات، مسأله قیمت ولد را مطرح کرده، مخصوصاً اگر
ولد رشد و نمو پیدا کند، و پنج شش سالش شده، دم و قوای مادر در آن دخالت ندارد. تا همان زمان ولادت یا فطام دخالت

دارد، اما بعد از آن، اینها دخالت ندارد. پس لازمهی فرمایش شما این است که محور ضمان؛ ولد و قیمت ولد نباشد، بله محور
ضمان، همان دم أم و قوای أم است.

بعد مفرمایند خصوصاً این اشال ما در صورت واضحتر مشود که «سیما إذا قلنا: بضمان قیمة یوم الأداء» . أولا مفرماید
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اگر از شما سؤال کنیم که این روایات أمهی مسروقه که مگوید اگر ولد را مخواهد بیرد، قیمتش را بدهد، ظهور در قیمت چه
روزی دارد؟ «حین الاداء». چون مشهور در باب ضمان مگویند ضمان یوم التلف بر عهده اوست، ی از روایات که بر خلاف

نظر مشهور است و از آن استفاده مشود همان روزی که مخواهد پول را بدهد و بچه را بیرد ملاک است، و بر ضمان یوم
الاداء دلالت دارد، همین روایات امهی مسروقه است. امام(رض) مفرماید روایات امهی مسروقه، ظهور در ضمان و قیمت یوم
الاداء دارد. حالا ممن است یوم الاداء، ده سال دیر باشد، یعن تا ده سال بعد آن، مال جاریه نیاید، بعد از ده سال بیاید بوید

این جاریه را بچهی من بیخود به تو فروخته، به من پس بده، اگر آن موقع که یوم الاداء است بخواهد قیمت این ولد را بدهد،
سؤال ما از شما محقق اصفهان(ره) این است که در این ده سال، دم و قوای رحم مادر چه دخالت داشته است؟ طبق بیان

محقق اصفهان(ره) که مگوید این مشتری دم و قوا را اتلاف کرده، پس ضامن همان باید باشد، چرا بوئیم ضامن قیمت ولد
است؟ چرا بوئیم ضامن قیمت یوم الاداء هم هست؟ یوم الاداء دم و قوای مادر در آن بچه چه تأثیری دارد؟ مخصوصاً اگر بچه،
چهار پنج سال رشد و نمو کرده که در این مدت دم مادر و آن قوا هیچ نقش نداشته، در حال که طبق بیان محقق اصفهان(ره)
‐چون محقق اصفهان(ره) مفرماید دم و قوا را اتلاف کرده‐ اگر این مشتری قیمت اینها را داد، دیر ضمان در کار نیست.

(ره) و کلام امام(رض) خالاست. برای درک بهتر مطلب، ذهنتان را از کلام محقق اصفهان ال خوبال دوم، اشاین اش
کنید، أصلا فر ننید که چه کس این مطالب را مگوید، اگر به شما به عنوان ی از اهل عرف بویند این کس که جاریه را

خرید و از این جاریه بچهدار شد این شخص دم و قوای در رحم را اتلاف کرد، این را قبول نمکنید و لو به نظر دق عقل ممن
است چنین چیزی باشد، اما عرف نمگوید الآن این دم را اتلاف کرده، عرف نمگوید که اینجا این قوای در رحم را اتلاف کرده،

و لو به نظر دق و عقل اتلاف باشد، اما آن ملاک نیست. به نظر دق و عقل اگر مولای جاریه از همین دم و قوای جاریه برای
خودش استفاده مکرد، ی بچهای برای خودش بوجود مآورد، اما حالا که مشتری به معاملهی باطل جاریه را خریده و

استفاده کرده، مشتری استفاده کرده، اما صدق اتلاف در اینجا نمشود. پس اشال دوم وارد است.

نقد سوم امام(رض) بر محقق اصفهان(ره)

اشال سوم که امام(ره) در اینجا کردهاند مفرمایند: «و منه یظهر النظر ف قوله: عل‌ فرض کون النطفة من المرأة؛ فإنّ
موجباً للضمان، لا بدّ من تقویمه حال کونه ف فلو کان ذل ،الولد الحاصل من نطفتها صار ولداً للوالد، و خرج عن المل

جوف امه؛ أی حال الخروج عن مل صاحبه، لا التقویم ف زمن الأداء، کما هو ظاهرها»؛ از اینجا اشال سوم امام(رض)
وارد مطلب دوم محقق اصفهان(ره) مشود که عرض کردیم محقق اصفهان(ره) سه مطب دارد، از اینجا وارد مطلب دوم

ایشان مشوند. محقق اصفهان(ره) فرمود «خصوصا إذا قیل بتونه من نطفة المرأة»؛ ی بحث این است که بعض معتقدند
بچه به برکت نطفهی زن فقط تون پیدا مکند و کار مرد فقط ی تلقیح است، حالا و لو این قول ی قول است که به هیچ وجه

با علم روز هم سازگاری ندارد، شاید ایشان هم که نوشته «قیل»، به این جهت باشد. امام(رض) مفرمایند جناب محقق
خواهکند، بعد شما چه نتیجهای من پیدا موه این بچه از نطفه مادر ت(ره) باز اگر مطلب را شما بردید روی ایناصفهان

بیری؟ شمای محقق اصفهان(ره) مخواه نتیجه بیری که چون نطفهی مادر، مال صاحب جاریه است، پس باید این ولد هم
مال مالش باشد. مفرماید این حرف باطل است، برای اینه این ولد، مال آن مشتری است و این ولد، مال آن کس است که

این جاریه را وط کرده، مال مال جاریه نیست. منته این ولدی که مال مشتری است، چه زمان از ملیت خارج شده است؟

شما الآن مگوئید همان زمان که تون پیدا کرده، چون با نطفهی مرأة، تون پیدا مکند. پس در همان شم جاریه و در همان
رحم جاریه، از مل آن مال خارج شده است. پس ما باید همان موقع را ملاک قیمت قرار دهیم. زمان که نطفه در رحم این

زن منعقد مشود، بوئیم از بعد از انعقاد به بعد، دیر مل واط مشود و از ملیت مال جاریه خارج است. پس باید قیمت
این نطفه را در همان زمان که در جوف جاریه است ضامن باشد نه قیمت یوم الاداء را. یعن امام(رض) مخواهد بفرماید شما



حرفهای مزن که أصلا با ظاهر روایت سازگاری ندارد. ظاهر روایت مگوید این شخص ضامن قیمت یوم الاداء است،
استدلال و بیان شما محقق اصفهان(ره) ملاک را روی ضمان این بچه مبرد، زمان که در جوف مادر است. چون خود شما

مگوئید «خصوصاً إذا قیل بتونها من نطفة المرأة» ؛ اگر تون از نطفه مرأه است، همان زمان بعد از تون، از ملیت
صاحب جاریه خارج مشود، پس آن زمان که از ملیتش خارج شده ملاک است. پس باز هم این حرفشان با ظاهر روایت

سازگاری ندارد.

این هم تقریباً تتمهی آن اشال قبل است، یعن هم اشال دوم و هم اشال سوم روی این محور است که روایت، ظهور در
قیمت یوم الاداء دارد و کلام محقق اصفهان(ره) مسأله را مبرد روی قیمت در زمان که در جوف این جاریه بوده است.
امام(رض) مفرماید این دو مطلب که شما گفتید؛ ی اینه این مشتری أتلف الدم و القوی ، این با این قیمت یوم الاداء

سازگاری ندارد. دوم اینه شما گفتید «خصوصاً إذا قیل بتونها من نطفة المرأة» ، مگوئیم این بچه وقت تون پیدا کرد،
همان موقع از مل آن صاحب جاریه خارج مشود. چه زمان؟ همان زمان که هنوز در شم مادرش است، نطفه تازه منعقد
شده، مگوئیم پس قیمت همان روز را باید بدهد، چون زمان خروج از مل، زمان است که در جوف مادر است نه قیمت یوم

الادا را. 

نقد چهارم امام(رض) بر محقق اصفهان(ره)

اشال چهارم که شاید بهترین بیان هم باشد، برای این است که اتلاف را کلا در اینجا منتف کند و دیر حرف از اتلاف مطرح
نباشد. مگوید جناب محقق اصفهان(ره)! چه کس گفته این بچه الآن حر است؟ اگر عبد بود، مال مال جاریه بود، اما چه
کس گفته این حر و آزاد است؟ شارع فرموده است. پس این مشتری در این معنا چه دخالت دارد؟ مشتری فقط موضوع را

ایجاد کرده و از این جاریه بچهدار شد. اگر شارع مگفت این بچه، مال مال جاریه است و عبد است، باز هم شما مگفتید با
اینه مگوید مال مال هست، اما دم و قوا را اتلاف کرده؟! قطعا چنین حرف نمزدید. پس شارع فرموده این حر است، پس

بر این مشتری صدق متلف نمکند. ما از این چهار اشال امام(رض)، در اشال اول مناقشه کردیم، اما سه اشال بعدی بر
محقق اصفهان(ره) وارد است.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


